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همه چیز در مورد سرقفلی 
و حق کسب و پیشه

سراســری  اتحادیــه  رییــس  امــروز-  گیــان 
ــه  ــکودا( ب ــران )اس ــتری ای ــای وکلای دادگس کانون‌ه
تشــریح حــق ســرقفلی و حــق کســب و پیشــه و 

تجــارت پرداخــت.
ــان  ــا بی ــنا ب ــا ایس ــو ب ــاورز در گفت‌وگ ــن کش بهم
ــب  ــق کس ــرقفلی و ح ــه س ــا دو کلم ــه بعضی‌ه اینک
ــار  ــته‌اند، اظه ــرادف پنداش ــارت را مت ــه و تج و پیش
کــرد: ایــن اســتنباط درســت نیســت. حــق کســب و 
پیشــه و تجــارت مفهومــی اســت کــه از حقــوق غربــی 
و از زمــان دکتــر مــی لیــس پــو مشــاور وزارت دارایــی 
ــا وارد شــده  ــی م ــام اقتصــادی و قضای ــه نظ ــران ب ای
اســت و عبــارت اســت از حقــی کــه بــه محــض انعقــاد 
عقــد اجــاره محــل کســب، ایجــاد آن بــرای مســتأجر 
ــر  ــاوه ب ــاره، ع ــدای اج ــواه در ابت ــود؛ خ ــاز می‌ش آغ
ــر  ــه موج ــزی ب ــالانه چی ــه و س ــای ماهان ــاره به اج

ــا نپرداختــه باشــد. پرداختــه ی
رییــس اتحادیــه سراســری کانــون وکلای دادگســتری 
ایــران )اســکودا( ادامــه داد: البتــه اگــر کســی در آغــاز 
اجــاره بــرای اجــاره کــردن ملــک خالــی پولــی عــاوه 
ــول  ــن پ ــه ای ــد - ک ــر بده ــه موج ــا ب ــاره به ــر اج ب
را عرفــاً ســرقفلی می‌نامیدنــد و می‌نامنــد- حــق 
ــرای ایــن مســتأجر  کســب و پیشــه و تجارتــی کــه ب
ــر  ــه اگ ــت ک ــی اس ــتر از مبلغ ــود بیش ــاد می‌ش ایج
ایــن پــول را نپرداختــه بــود، بــرای او ایجــاد می‌شــد.
ــه  ــود ک ــه ش ــد توج ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ســرقفلی پیــش از ســال 1376 جایگاهــی در قوانیــن 
ــود  ــه وج ــرد: آنچ ــان ک ــت، خاطرنش ــته اس ــا نداش م
ــوده  ــط حــق کســب و پیشــه و تجــارت ب داشــته فق
اســت. ضمنــاً پیــش از ســال 1376 ایــن امــکان 
ــت -  ــاری نیس ــه تج ــی ک ــه محل ــت ک ــود داش وج
یعنــی پروانــه ســاختمان و گواهــی پایــان کار مربــوط 
ــب و کار و  ــرای کس ــت - ب ــی نیس ــل تجارت ــه مح ب
ــه ایــن  ــت ب تجــارت اجــاره داده شــود و در ایــن حال
محــل در موقــع تخلیــه حــق کســب و پیشــه و 

تجــارت تعلــق می‌گرفــت.
ــا بیــان اینکــه ســرقفلی حقــی اســت کــه  کشــاورز ب
از 1376 بــه بعــد در صورتــی کــه فــردی محــل 
ــد و  ــاره کن ــک اج ــب مل ــر و صاح ــاری را از موج تج
ــردازد، در  ــرقفلی بپ ــر س ــه موج ــاره ب ــدای اج در ابت
ــتأجر  ــه مس ــت روز ب ــه قیم ــاره ب ــدت اج ــای م انقض
ــر اولاً  ــارت دیگ ــه عب ــه داد: ب ــرد، ادام ــق می‌گی تعل
اگــر محــل تجــاری نباشــد یعنــی پایــان کار و پروانــه 
بــرای محــل تجــاری صــادر نشــده باشــد و ثانیــاً اگــر 
ــه عنــوان ســرقفلی  ــی ب مســتأجر در آغــاز اجــاره پول
بــه موجــر نپــردازد بــا پایــان مــدت اجــاره، مســتأجر 
بایــد محــل را تخلیــه کنــد و بــرود و هیــچ حقــی هــم 

ــرد. ــق نمی‌گی ــه او تعل ب
رییــس اتحادیــه سراســری کانــون وکلای دادگســتری 
ــش از  ــه پی ــال آنک ــرد: ح ــه ک ــکودا( اضاف ــران )اس ای
ــمول  ــه مش ــب و کاری ک ــای کس 1376 و در محل‌ه
قانــون روابــط موجــر و مســتأجر مصــوب 1356 
بودنــد، اصــولاً امــکان تخلیــه ملــک بــه علــت انقضــای 
مــدت وجــود نداشــت و بایــد یکــی از موجبــات 
ــر  ــون اخی ــا 19 قان ــا 15 ی ــواد 14 ی ــق م ــه طب تخلی

وجــود می‌داشــت.
ــرقفلی را  ــا س ــه ب ــه در رابط ــل ملاحظ ــه قاب وی نکت
ایــن دانســت کــه اگــر کســی محلــی را قبــل از ســال 
1376 و در زمــان حاکمیــت قانــون ســال 1356 بــرای 
کســب و کار، اجــاره کــرده باشــد و ســپس آن را بعــد 
ــا  ــا ب ــا رضایــت موجــر و صاحــب ملــک ی از 1376، ب
اجــازه دادگاه بــه دیگــری منتقــل کنــد، فــرد جدیــد 
مالــک حــق کســب و پیشــه و تجــارت خواهــد بــود و 
روابــط موجــر و مســتأجر اگرچــه بعــد از ســال 1376 
ادامــه پیــدا کــرده اســت، امــا مشــمول قانــون مصــوب 

1356 خواهــد بــود.
ــه طــور خلاصــه بایــد گفــت  کشــاورز اضافــه کــرد: ب
از نظــر قانونــی مــا پیــش از ســال 1376 چیــزی بــه 
ــم  ــد از ســال 1376 ه اســم ســرقفلی نداشــتیم و بع
ــارت  ــه و تج ــب و پیش ــق کس ــم ح ــه اس ــزی ب چی
ــا همــان  ــم )جــز در مــوردی کــه گفتــه شــد ی نداری

ــد(. ــه جدی ــوق مســتأجر ســابق ب ــال حق انتق
وکلای  کانون‌هــای  سراســری  اتحادیــه  رییــس 
ــواردی  ــه اینکــه در م ــا اشــاره ب ــران ب دادگســتری ای
ــرود حســب  ــن ب ــی از بی ــه جهت ــاره ب ــورد اج ــه م ک
ــرقفلی  ــا س ــارت ی ــورد حــق کســب و پیشــه و تج م
ــی  ــود باق ــوت خ ــه ق ــود( ب ــورت وج ــتأجر )درص مس
خواهــد بــود، اظهــار کــرد: ایــن کــه مســتأجر چگونــه 
بایــد بــه حــق خــود برســد تابعــی اســت از وضعیــت 
موجــود و عوامــل محیــط در قضیــه کــه در پلاســکو 
ــق  ــن ح ــته‌اند و ای ــه داش ــب و پیش ــق کس ــه ح هم

ــی اســت. ــا باق ــرای آنه ب
کشــاورز در پایــان بــا بیــان اینکــه حــق ســرقفلی در 
کشــورهای دیگــر نیــز وجــود دارد، گفــت: ایــن حــق 
در فرانســه بــه شــکل Fond Comerce و در 
ــا  ــوان Key money ی ــه عن ــکا ب انگلســتان و آمری
Good will وجــود دارد، امــا شــرایط تحقــق و تعلــق 
ــی  ــا تفاوت‌های ــن م ــط و قوانی ــا ضواب ــال آن ب و انتق

دارد.

قانون

سولماز خوان
آوارش  و  کرد  را عوض  تقدیر پلاسکو  که  پنجشنبه‌ای  تاریخ، 30 دی همان  امروز-  گیلان 
خانواده‌هایی را چشم به راه گذاشت، هیچ‌گاه فراموش نخواهد کرد. پلاسکو سوخت و داغ آن بر 
دل خانواده‌هایی ماند که سهمشان از این کهنه نامدار، تکه پیکری باشد که دست یافتن به آن 

بعد از 48 ساعت به آرزویشان بدل شده بود.
آتش پلاسکو به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شد اما قهرمانانش را بین خاکش پنهان کرده 
بود؛ بودند خانواده‌هایی که با یک قوطی خالی آمدند تا مشتی خاک بردارند تا شاید این یادگار، 
مرهمی باشد بر دل ناآرامشان؛ در این میان چه سخت بود دیدن برادری که از ساعات اولیه 
ریزش به دنبال قل دیگرش آمده بود تا نجاتش دهد اما تا آخرین روز آواربرداری، او را پیدا نکرد 

و این بی‌تابی‌اش را بیشتر می‌کرد.
این نوشته »حسام« و »حامد« برادران دو قلوی آتش نشانی که 30 دیماه یکی سر جلسه امتحان 
می‌رود و دیگری به عملیات پلاسکو را از زبان مادر و برادر بزرگترش روایت می‌کند؛ روایتی از 
9 روز سرگردانی خانواده هوایی در جستجوی یافتن پیکر شهید »حامد هوائی قوشچی« یکی 

از 16 قهرمان پلاسکو.
دیدن حجله در کنار بنری بزرگ از عکس »حامد هوائی« در یکی از خیابان‌های اصلی مرا 
می‌کشد به کوچه‌های اطراف و یافتن ردی از آدرس منزلش. راه چندان طولانی نبود و با سرک 
با عکسهای بنری و پلاکاردهای تبریک شهادت و  کشیدن به دومین کوچه، دیوارهایی که 
تسلیت آذین شده بود راهنمای مسیرم می‌شود. مردانی همچنان در حال نصب بنرها بودند که 
با انگشت خانه را نشانم می‌دهند. خانه‌ای آپارتمانی که تا درش را یکی از همسایگان باز می‌کند 
شماره واحد را می‌پرسم و داخل ساختمان می‌شوم. پشت در خانه تعدادی کفش جفت شده بود، 
دستم به زنگ نمی‌رود نمی‌دانم در این اوضاع چه بگویم و چه باید گفت و چه می‌توان شنید. 
بعد مکثی طولانی بالاخره زنگ زدم؛ در باز شد؛ برادر بزرگ شهید حامد آمد و رفت با مادرش 
صحبت کند تا اجازه ورودم را بگیرد. به منزل دعوت و به اتاقی راهنمایی می‌شوم. مادرش روی 

زمین نشسته بود. رنگ به رخسار نداشت و در تمام مدت فقط به گوشه‌ای 
خیره نگاه می‌کرد انگار تمام رمقش را کشیده بودند. روسری آبی زنگاری به 
سر و چادرش روی شانه‌هایش افتاده بود. پاهایش را برچیده و یک زانویش 

را با دو دست در آغوش گرفته بود، مبهوت مبهوت.
بی‌مقدمه می‌گوید: »می‌خوام صحبت کنم و همه چی رو می‌گم« مثل کسی 
بود که هنوز باور نداشت حامد دیگر نیست. آرام می‌نشینم کنارش. انتظار 
آن آرامش در صحبت‌کردنش را نداشتم. قدرتش در این همه تسلط بر خود 
برایم ستودنی بود، او حرف می‌زد و من مدام سعی می کردم بغضم را بخورم؛ 

شنیدن داغ فرزند از زبان مادر چقدر سخت‌ است.
حال  از  خانواده  که  می‌گیرم  را  یعنی »حسام«  حامد  دوقلوی  برادر  سراغ 
روحی بدش می‌گویند و اینکه هنوز بعد ماجرای پلاسکو و مرگ حامد آرام 
نشده و صحبت نمی‌کند تا آرام گیرد. چشمان پف کرده و بی‌حال مادر از 
گریه‌های چند روزه حکایت می‌کند و شاید گذشت این روزها کمی آرامش 
کرده باشد که اینگونه می‌گوید: »وقتی آتیش سوزی پلاسکو رو شنیدم زنگ 
زدم به بچه‌هام، »حبیب« پسر بزرگم، روابط عمومی آتش نشانی و»حسام« 
و »حامد« هر دو آتش‌نشان هستند وقتی حبیب بهم گفت چیزی نشده و 
نگران نشو شک کردم، زنگ زدم به حامد که دوستش گفت زنگ نزنید 
توی عملیات هست و نمی‌تونه جواب بده. آخر شب بود که فهمیدم حسام 
هست)زنده( اما حامد رفته بوده توی پلاسکو. بعدش بچه‌ها سعی کردن منو 

آماده کنن که مامان باید خودتو برای همه چی آماده کنی.
خیلی  چون  خونه  بود  آورده  رو  حسام  زور  به  و  پلاسکو  بود  رفته  حبیب 
عصبانی بود و شرایط روحی مناسبی نداشت؛ وقتی بی تابی حسام رو دیدم 
بود.  وابسته حامد  به شدت  داره چی می‌گه، آخه حسام  تعجب کردم که 
دلداریش دادم که مامان جان نگران نشو حامد زنده‌اس که گفت مامان 
نرفتی و اونجا رو ندیدی اگر اونجا رو ببینی می‌گی دیگه هیچی نمی‌مونه؛ 
اما من همش می‌گفتم نه حامد زندس. خدا بهم یه قدرتی داد تا بتونم حسام 
رو آروم کنم. همش با خودم می‌گفتم حامد زندس، حامد زندس اما وقتی به 

حسام می‌گفتم حامد زنده‌اس عصبانی می‌شد«.
همانطور که خیره به یک نقطه حرف می‌زد هر از گاهی چشمانش دیگر 
اشکهایش را تحمل نمی‌کرد و بیصدا و بدون اینکه حرفش را قطع کند 
بی‌اختیار اشک‌هایش بر پهنه صورتش می‌نشست. خدایا خیلی سخت است 
شنیدن درد مادری داغدیده. با خوردن جرعه‌ای چای بغضم را برای چندمین 
بار می‌خورم. در برابر قدرت این مادر باید سر تعظیم فرود آورد. دستانش 
لایق بوسه‌ است، مادران جانباختگان، دیگر قهرمانان بی‌نام پلاسکو هستند 

که داغ عزیزانشان ذره ذره وجودشان را تا ابد خواهد سوزاند.
مادر شهید حامد هوائی در ادامه از سختی‌های روزگار برای بزرگ کردن 4 پسرش )حبیب، هادی، 
حامد و حسام( می‌گوید و اینکه تنها 2 هفته از اولین سالگرد درگذشت همسرش می‌گذرد: »پدر 
حامد بیماری سختی داشت و 2 سال آخر عمرش به مراقبت بیشتری نیاز داشت؛ حامد به خاطر 
اینکه تنها فرزند مجردم بود احساس مسوولیت بیشتری داشت و پیش پدرش می‌خوابید؛ هر روز 

صبح برای حامد لقمه درست می‌کردم، عادت داشت من براش لقمه بگیرم«.
»حسام« قُل دیگر حامد وارد می‌شود و می‌نشیند؛ سرش پایین است. عصبانیت هنوز در چهره‌اش 
موج می‌زد. رنگ به رخسار نداشت و صورتش زرد و لبانش همچون گچ سفید بود. یکبار نگاهش 

کردم اما با شرایط روحی که داشت یادآوری و پرسیدن شرح واقعه سخت بود. گویا خیلی کلنجار 
رفته بود با خودش که داخل اتاق شود تا شاید حرفی بزند که تسکین دل ناآرامش باشد. مادر 
نگاهی غم انگیز به قل تنها می‌اندازد و سرش را بر می‌گرداند با جملات بعدی باز می‌خواهد 
حسام را آرام کند: »حامد الان توی آرامشه. برای یه مادر و همه کسایی که عزیز شونو از دست 
دادن خیلی سخته. دیشب رفتم ایستگاه 28، همونجایی که حامد مشغول بود. حامد یه چیز دیگه 
بود اما حالا ما موندیم و خاطراتش. حامد می‌گفت ازدواج نمی‌کنه که تا آخر عمر پیش من 

می‌مونه اما خدا نخواست؛ نوکر خدا هم هستیم«.
مادر خیره به یک نقطه بعد هر جمله‌ "شکر خدا" می‌گوید. همانند کسانی سخن می‌گوید که 
حرف بر دلش سنگینی کرده و می‌خواهد صحبت کند اما نمی‌تواند؛ هر چند دقیقه یکبار گوشه‌ای 
از روزهای سخت گذشته را یادآوری می‌کند:»روز چهارم بود که هنوز آتیش پلاسکو خاموش 
نشده بود و حامد رو پیدا نکرده بودن، با عروسهام و "هادی" پسرم رفتیم پلاسکو و همونجا نماز 

خوندیم و دعا کردیم«.
حسام از اتاق خارج می‌شود. »حبیب« پسر بزرگ خانواده هوائی از برنامه دیدار خانواده‌ها برای 
وداع آخر با مادرش صحبت می‌کند که به معراج شهدا دعوت شده‌اند تا به طور خصوصی با پیکر 
حامد خداحافظی کنند اما با آرامش مادرش را آماده می‌کند که نمی‌دانند سهم آنها از پیکر حامد 
چیست و اینکه در تابوتها باز نخواهد شد که مادر با همان ادب و آرامش می‌گوید: »یعنی چی 

تابوت‌ها رو باز نمی‌کنن؟ حبیب حال من بد نمیشه‌هااا، بذارید ببینم.
حبیب: نه مامان چون وضعیت پیکرها مناسب نیست به کسی اجازه نمی‌دن چون ممکنه فقط 

یک تکه از پیکر داخل تابوت باشه.
مادر: آخه من دوست ندارم بیام تابوت ببینم.

حبیب: مادر من کسی اجازه نداره. باشه. بستگی به شرایط داره تا ببینیم چی می‌شه«. مهمانان 
برای عرض تسلیت آمده‌اند که مادر نزد مهمانانش می‌رود.

ریزش  روز  دوتاشون  و حامد هر  تعریف می‌کند: »حسام  را  اول پلاسکو  روز  ماجرای  حبیب 

پلاسکو امتحان داشتن که حامد زنگ می‌زنه من نمی‌تونم بیام سر جلسه و می‌رم عملیات. 
بعد که آتیش سوزی رو تلویزیون زنده پخش می‌کرده پدر خانوم حسام زنگ می‌زنه بهش و 
حسام که در جریان آتیش سوزی قرار می‌گیره نمی‌دونست حامد رفته عملیات پلاسکو به خاطر 
همین زنگ می‌زنه به ایستگاه آتش نشانی که بهش می‌گن حامد هم جزو اعزامی‌ها بوده؛ حسام 
ماشین رو بر می‌داره و میره پلاسکو. منم در روابط عمومی آتش نشانی کار می‌کنم و صبح بود 
و مثل همه روزهای کاری دیگه داشتم کار می‌کردم و در حال ارسال اس ام اس‌های آماده باش 

آتشنشانان به دلیل ریزش ساختمان پلاسکوبودم. حسام زنگ زد به من که فکر کردم درباره 
حادثه پلاسکو می‌خواد بگه اما دیدم به شدت داره گریه می‌کنه که حامد هم جزو نیروی آتش 
نشان پلاسکو بوده؛ بدنم یخ کرد نفهمیدم چطور رفتم پلاسکو. کسی رو راه نمی‌دادن بره نزدیک 
اما بالاخره تونستم وارد محوطه بشم. وقتی رسیدم، پلاسکو ریخته بود. هنوز باورم نمی‌شه چون 
ایستگاه‌های زیادی نیرو فرستاده بودن و نیروها جابجا هم شده بودن. قبل رفتن به همکارانم که 
تومحل حادثه حضور داشتن زنگ زدم که می‌گفتن حامد رو دیدن، کمی خیالم راحت شده بود و 
به همشون گفتم اگر حامد رو دیدن اول به حسام زنگ بزنن که بعدش حسام زنگ زد که اومده 

پلاسکو اما حامد رو پیدا نمی‌کنه«.
آرام سخن می‌گوید و شرح ماجرا می‌دهد از فشار یادآوری روز اول ریزش پلاسکو بعضا وقایع 
را بالا و پایین می‌گوید و بعد بازمی‌گردد و تکرار می‌کند: »روز اول حادثه پلاسکو لا به لای 
ماشین‌ها و جمعیت دنبال حامد می‌گشتم چون دوستانم گفته بودن حامد رو دیدن و توی اون 
اوضاع مدام اقوام زنگ می‌زدن که به همه می‌گفتم حامد رو دیدن. دوستان حامد گفتن حامد 
رفته بوده توی ساختمون به خاطر همین لیست مجروحان رو از اورژانس گرفتم و به تک تک 
بیمارستان‌ها زنگ زدم و امیدوار بودم حامد بین مصدوم‌ها باشه اما نبود. دوستاش حامد رو آخرین 
بار طبقه نهم یا دهم دیده بودن. همه چی یه طرف وضعیت حسام یه طرف. به زور کنترلش 

می‌کردم، نمیشد حسام رو از شدت ناراحتی نگه داشت. روزهای خیلی سختی بود«.
حبیب هوائی در ادامه از زبان همکاران حامد که داخل پلاسکو رفته اما زنده مانده‌اند می‌گوید:» 
آوار اول که ریخته بود کسبه زیادی از داخل مغازه‌هاشون اومده بودن بیرون و حتی عده‌ای به 
حرف آتش نشان‌ها که پاساژ رو خالی کنید اهمیتی نمی‌دادن و داشتن جلوی مغازشونو تمیز 
می‌کردن و می‌گفتن ای بابا چیزی نیست. آوار اولیه که می‌ریزه فرمانده دستور تخلیه می‌ده 
اما اگر همون آوار اولیه نبود که بعدش عده زیادی رو بیرون می‌کنن، تعداد زیادی از مردم و 
آتشنشانان حتما جانشونو از دست می‌دادن. یکی از آتش نشان‌ها می‌گفت وقتی گفتن کسبه برن 
بیرون شاید 200 نفر داخل مغازه‌هاشون بودن و اومده بودن چکها و اسنادشونو ببرن بیرون، در 
فاصله بین آوار اولیه تا ریزش کامل، تقریبا ساختمون خالی شده بود. طبقات 
بالا که آوار میشه تعدادی از آتش‌نشانها برای کمک به طبقه بالایی میرن 
که حامد هم جزو اونا بوده ولی متاسفانه اکثرشون به دلیل ریزش پله‌ها 
همونجا گرفتار میشن؛ عده‌ای میان از پنجره فرار کنن که فنس کشی بوده 
به خاطر همینم یه عده برای نجات شیشه مغازه‌ها رو می‌شکنن تا از طرف 
دیگه ساختمون خارج بشن حتی یک سری‌ها خواسته بودن بپرن پایین«.

حبیب بازمی‌گردد به روز اولی که رفته بود پلاسکو دنبال حامد: »تا به حال 
همچین صحنه و حادثه‌ای ندیده بودیم و فقط عکس‌ها و فیلم‌هاشو دیده 
بودیم چون حادثه‌ای نادر بود. روز اول من و حسام امید داشتیم حامد زنده 
باشه اما روز دوم و سوم می‌خواستیم پیکر داشته باشیم چون با اون درجه 
حرارت پیش بینی می‌شد اکثرا مفقوالجسد بشن. بودن توی صحنه پلاسکو 
ناامیدمون  آوار بیرون کشیده می‌شد  از زیر  و دیدن آهن‌های مذابی که 
می‌کرد حامد زنده باشه اما همینها مزید بر علت شد تا روند آوار برداری 
تسریع بشه چون به این نتیجه رسیدن که شاید دیگه چیزی پیدا نشه و من 
خودم راضی شدم دیگه پیکری پیدا نمی‌کنیم. در تمام این مدت دوستان و 
آشنایان زیادی برای عرض تسلیت و دلگرمی به خانواده به منزل می‌آمدند 
که مسوولیت میزبانی از آنها و انجام امور خانه به عهده‌ "هادی" دیگر 

برادرمون بود«.
حبیب از ساعات و روزهای سخت حضور 2 برادر در پلاسکو برای یافتن 
اثری از برادر دیگر می‌گوید: »وقتی می‌گفتن چیزی پیدا شده خوشحال 
می‌دیدیم  که  رو  آتیش  حرارت  و  بودیم  اونجا  روز  هر  چون  می‌شدیم 
می‌گفتیم خدایا چیزی باقی مونده؟ حتی خانواده یکی از آتش نشان‌ها یک 
قوطی شیر خشک آورده بود و می‌خواست تا از خاک آوار داخل قوطی بریزه 
که بعد چند روز که پیکری از حامد یافت نشد اینکار به ذهن منم رسید اما 
روزهای آخر وقتی پیکرهایی پیدا شد من و برادرام امیدوار می‌شدیم که 
شاید پیکر حامد هم بینشون باشد. وقتی می‌دیدیم پیکری نسبتا سالمی 
داشتن  پیکری  یه  چون  خانوادش  حال  به  می‌گفتیم خوش  می‌شه  پیدا 
سر مزارش برن. آتشنشانها وقتی به لباس یا یه پیکر می‌رسیدند دورش 
بین  از  مونده  باقی  که  تا همون چیزی هم  خالی می‌کردند  ناخن  با  رو 
بیرون می‌آوردن. روزهای موندن توی  رو  پیکرها  بامراقبت کامل  و  نره 
پلاسکو برای ما وقتی سخت تر می‌شد که با تموم شدن هر روز می‌گفتیم 
خدایا حامد رو امروزم پیدا نکردیم. همه امیدومون این بود که پیکر یا رد 
آوارها رو  بین  رفتیم پلاسکو  باشیم و 9 روز  از حامد داشته  و نشونه‌ای 
می‌گشتیم. وقتی پیکری کشف می‌شد امیدوار می‌شدیم اما منتظر اعلام 
پزشکی قانونی هستیم تا شاید قسمتی از پیکر حامد هم بین پیکرها باشه. 
خیلی لحظات سختی بود مخصوصا که حسام پیش من بود و نمی‌تونست 
قبول کنه حامد نیست اما حسام هم کم کم کنار اومد و کمی آروم شده اما از نظر روحی هنوزم 

داغونه«.
لازم به ذکر است 10 بهمن ماه در لیست اعلامی پزشکی قانونی هویت 4 آتش‌نشان جانباخته 
دیگر حادثه پلاسکو شناسایی شد که نام شهید»حامد هوایی« نیز جزو اسامی اعلام شده بود. 

قهرمانان نامتان تا ابد جاودان خواهد بود.
منبع: ایسنا

روایت سرگردانی 9 روزه دو برادر در پلاسکو

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه کانون صنفی بازنشستگان ابریشم استان گیلان
به استناد مواد 20 و 10 اساسنامه کانون صنفی بازنشستگان شرکت ابریشم گیلان، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه 
کانون در روز چهارشنبه مورخ 1395/12/4 راس ساعت 10 صبح در محل شرکت تعاونی جاده ابریشم واقع در کیلومتر 

10 جاده رشت – فومن ابتدای جاده رودپیش مکان تالار ابریشم برگزار می‌گردد.

دستور جلسه
1 – گزارش هیات مدیره کانون و بازرس

2 – انتخاب بازرس
3 – پیشنهاد افزایش حق عضویت کانون

4 – پیشنهاد افزایش سرمایه سهام اعضاء صندوق رفاه
در صورت عدم حضور کافی اعضاء حاضر در جلسه، برای نوبت دوم در روز پنج‌شنبه مورخ 1395/12/19 راس ساعت 
10 صبح در همان مکان برگزار می‌گردد. عزیزانی که تمایل به عضویت در بازرسی کانون را دارند تقاضای کتبی خود را 

به همراه تصویر شناسنامه و کارت ملی و حکم کارگزینی بازنشستگی تحویل دفتر کانون فرمایند.

کانون بازنشستگان ابریشم استان گیلان

آگهی فقدان سند مالکیت پلاک 4 و 16 و 17 / 
4203 بخش یک رشت

وراث مرحومان علی بازدیدی طهرانی و فاطمه تزرکش 
با ارایه دو برگ فرم استشهادیه دفترخانه 2 رشت اعلام 
نموده‌اند که سند مالکیت المثنی پلاک 4 و 16 و 17 / 
ثبت 3174 صفحه 268  4203 بخش یک رشت ذیل 
دفتر 1/32 به نام علی بازدیدی طهرانی صادر و تسلیم 
 34/07/29 مورخ   70933 قطعی  اسناد  برابر  و  گردید 
برابر سند 64444  دفترخانه 3 رشت پلاک 4203/17 
مورخ 37/04/03 پلاک 16 از اصلی مذکور به غیر منتقل 
گردید و یک قسمت مفروز از پلاک 4 از اصلی مزبور برابر 
با  سند قطعی 98105 مورخ 40/04/29 دفتر 5 رشت 
فرعی نوزده از پلاک 4 از اصلی به خریداران مشاع منتقل 
گردیده است و وراث نسبت به باقیمانده پلاک 4 تقاضای 
به علت جابه‌جایی مفقود  المثنی دارند که  صدور سند 
گردیده لذا مراتب طبق ذیل ماده 120 آئین‌نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می‌گردد تا چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می‌باشد 
مراتب را ظرف مدت 10 روز از انتشار آگهی به این اداره 
اعلام و رسید دریافت نماید در غیر اینصورت نسبت به 
صدور سند مالکیت المثنی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه یک رشت علیرضا 

سعادت
8750 ر م الف ث

تاریخ انتشار:95/11/19


